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  به نام خدا
  :نگاهی به دیواري که روبه روم بود انداختم تو فکرمه 

شن که چی؟ کاصلا مفهوم دیوار رو نمی فهمم دیوار می        ... اصلا من نمی فهم آدما چرا این طورین         
  اصلا دیوار چیه ؟

 نیست ببین آدما که بین قلباشون دیوار کشیدن و هیچی و هیچکی رو توش             یدیوار اصلا چیز خوب   
  .می دن چطوري شدن راه ن

  . مغزاشون هم دیوار می کشن و هیچی رو توش راه نمی دن ورالبته بعضی ها د
  .حافظت از چیزایی که داري من شنیدم می گن دیوار رو براي م

..... پس آدما براي همین بین هم دیگه دیوار می کشن ولی یه چیزي برام مبهمه      ..... ه فهمیدم   زآها تا 
یـه مـشکل   . چی مراقبت کنن ؟ آخه اونا که چیزي براي مراقبت کردن نـدارن    دیوار می کشن که از      

  .دیگه که هست اینه اونایی که چیزي براي مراقبت کردن دارن سعی می کنن دیوارا رو بردارن 
آدما تو دلاشون و گاهی مغزاشون یه چیزي دارن که همش می خـوان ازش مراقبـت                ..... می دونی   
  !!! !!! »هیچیه « کنن اونم 

  . همه چیه »هیچی«آدما طبق معمول دارن اشتباه می کنن و فکر می کنن که این ..... آخه می دونی 
 همه اونایی که دنبال این هیچی دویده  ,من از خودم نمی گم از دهن خودشون شنیدم آخه همشون 

ایـن  « :  سالگی می رسن یه آه سردي می کشن و با حسرت زیاد می گن 60بودن بعد از این که به    
...... همه عمر دویدیم دنبال چی ؟ عمرمون ، عشقمون ، پـاکیمون و ایمـونم رو دادیـم واسـه چـی ؟       

   ».هیچی 
می رن بالا که وقتـی   آخه از همه اینا بدتر می دونی چیه ؟ گاهی دیوار می کشن می رن بالا اونقده               

هیچیکـی و هیچـی   .....ته امـا  می خوان به بالاترین نقطه دیوار نگاه کنن کلاهشون از سرشون می اف     
  !!!!!نمی تونه واردش بشه به جز اون چیزایی که نباید 

و عشق و ایمون و نوع دوستی و چـی و چـی و چـی            مهر و محبت    . دور دل ها که دیوار می کشن        
       نمـی دونـین چـی هـا رو    . عین آب خوردن وارد مـی شـه       ..... اونی که نباید     انمی تونه وارد بشه ام    

منظورم آز و نفـرت و دیوسـیرتی و از ایـن جـور کوفـت و زهـر مـار        ....  اه چقدر کودنین می گم ؟ 
  .هاست دیگه 

با این که دیواراي بلندي که دورشون کشیدن فقط دانش و منطق و شعور و قدرت            .... مغزاشون  به  
  .تعقل وارد نمی شه و گرنه نادانی و جهالت و خیلی چیزایه دیگه عین آب خوردن می آن تو 

  .به نظرم اونا راهشو یاد گرفتن و می دونن چطوري وارد بشن 
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دزدا اگه هر دفعه می آن یه خونـه رو خـالی کـنن    : مثل خیلی ها که خیلی راه ها رو یاد گرفتن مثلا      
آدمایی که توش زندگی می کنن ، مقدار : اول می آن یه هفته آمار خونه رو می گیرن      . راهشو بلدن   

ر شونو  ایه موقع که کسی خونه نیست ک      . یمت وسایل بعد کشیک می کشن       پولی که تو خونست ، ق     
  .تموم می کنن و برو که رفتیم 

تو سطحه حرفه اي حیوانات پیشرفت قابل تـوجهی کـردن بـاور    . تدیه بالبته این که گفتم تو سطح م      
  .نمی کنید 

 بشن و با دورغاي  من شنیدم که جدیدا گرگ ها یاد گرفتن که لباس چوپان بپوشن و با گله دوست               
البتـه  .... البته به اسم یه چراگاه خـوب  ..... صد تا یه غاز گله رو رام کنن و هر جا که خواستن ببرن   

می رسه یا لااقل فکـر مـی کـنن عقلـشون بیـشتر مـی رسـه         فند که عقلشون بیشتر ساگه یه عده گو   
   ن ما رو یه جـاي دیگـه        اوهوي گله رو داري کجا می بري هر روز چوپو         «: برگردن به چوپون بگن     

  ».تو چه بلایی می خواي به سر ما بیاري .... می برد 
یـستش مـی کنـه    گرگه خیلی راحت به بهونه ي این که بیا جوابتو بدم گوسفند رو می بره و سربه ن    

  » آهاي چوپون کجا بردیش ؟ « :وقتی بر می گرده تو گله و گوسفندا ازش می پرسن 
گمراه شده بود هر چی بهش گفتم که راه اینه و چاه ...  من براش متاسفم «: چوپونه با تاسف می گه 

  ».ت اون جایی که نباید فاین گوش نکرد و ر
یکی یکی گوسفندا رو خوردن و . بعد که گله رو برد اون جایی که نقشه شو کشیده بود شروع کرد   

ن کـه داره از یـه جـایی     گوسفندا یواش یواش داشتن می فهید       .استفاده کردن از پشم و پوستشون     
  . سرشون کلاه می ره 

  .می رن   شروع کردن به داد و بیداد کردن که این پشما و پوستا و دوستاي ما کجااونا
گرگه که کاره خودشو کرده بود می دونست دیگه کسی راهی براي فرار نداره چهره واقعی خودشو 

ول  ناراحت بودن که چرا انقدر راحت گ ـ       مهمه ه . گوسفندا دیگه فهمیده بودن گرگه کیه       . نشون داد   
خوردن و فهمیدن که اون گوسفند بیچاره هم گمراه نشده بود و فهمیده بوده که چوپونه که همـون             

  .گرگ خودمون باشه داره چه بلایی سرشون می آره 
یکی از گوسفندا که خوب فهمیده بود چه خبره به گرگه اعتراض کرد و گرگ هم اون گوسفند رو از     

آهاي « : به وحشیانه ترین وضعی که می تونست کشتش و به همه هم نشون داد و گفت         . ردید  هم  
شما ها حواستون باشه هر کی می خواد بیشتر زنده بمونه باید زیپ دهنشون بکشه و حرف نزنه و 

  » ..... الا 
  .لتیک گرگه اینم از پ.... آره 
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   . دیگه کاریش نمی شه کردگرگ هان.... بگذریم  
    ر دلیلی دیگـه هیچکـی قبولـشون نـداره  بهـشون      اونایی که دیوارها رو برداشتن به ه    .....ی دونی م

  .فقط شایسته خودشونه می گن عقب افتاده ، منگول ، پشت کوهی و هزار تا از این القاب که 
یی که براي اونا.  دیوارشو براي اونایی بر می داره که دیوارشونو برداشتن  . آدم که مجبور نیست

آخه اونا تو اوج بصیرکورن و اونایی که دیواراشونو برداشتن حتی . دیوار دارن می شه تظاهر کرد 
  .کورهاشون هم باصرن 

  .آدمان دیگه کاریشون نمی شه کرد .... ذریم بگ
  .اینم یه جورشه . خوشبختانه من خونه ام دیوار نداره

  این جوریم دیگه کاریش نمی شه کرد...... بگذریم 
به پام نگاه کردم سیاه بود و خـاکی  . یه خورده راه برم شاید پام واشه . هتره از خونه برم بیرون  ب

  چرا کفش نمی پوشم ؟. و زخمی 
  .آدما واقعا احمقن . خجالت آوره . به خدا راست می گم . من می گم کفش اصلا چیز خوبی نیست 

  . دو دو تا چهار تاست حرفم حسابه . حرفم حرفه حسابه. آخه چطور نمی فهمین 
 همه چـی دوبـاره   مگه بعد یه عمر دنبال هیچی که اسمشو گذاشتیم    . مگه همه مون از خاك نیستیم       

می دونی مثل چیه ؟ . نمی ریم زیر خاك ماها خیلی مغروریم که خودمونو بالاتر از خاك می دونیم 
بچه تـو بـاز پـا    ..... اهِ!! ف می شه پاهاتو رو خودت نذار کثی.... ه بگی من از خودم برترم       کمثل اینه   

  .خونه رو به گند می کشی ..... به اون پاهاي کثیف نیا تو خونه .... برهنه رو خودت راه رفتی 
   . آدمان دیگه کاریشون نمی شه کرد .......بگذریم

ه ک ـ. این خودم انقدر پاکه . خودمی که اسمش زمینه . رو یه خودم دیگه . پاهامو گذاشتم رو خودم    
  .ولی آدما یه ذره ازش یاد نگرفتن . حتی وقتی این همه آدم پاشونو می ذارن روش هیچی نمی گه 

  .کارش زاره . یکی دیگه   نه از قصد بذاره رو کفشیاشتباهو که یکی پاشو  رخدانیاره اون روز
 کاري هم که دو هزار تا دلیل بیاره که از قصد نبود و. اهی کنه  و دنیا عذرخ زندهحالا به هفت زبون

   .مگه به خرج کسی می ره ...... قصد توش نباشه رو نباید به دل گرفت
به . نمی دونم چرا بعضی ها می گن پا گذاشتن رو خود سخته    . پاهامو پشت هم گذاشتم رو خودم       

  .خدا کار سختی نیست 
عمول داشتم طبق م. همین طور که پاهامومی ذاشتم رو خودم رسیدم به یه تیکه از همین خودم ها             

  .اون قطعه موسیقی دل خواهمو با دهن می زدم و با لذت پا می ذاشتم رو خودم 
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ون طور بلند داشـتم قطعـه   میه دفعه دیدم چند تا بچه دارن سر کوچه با هم بازي می کنن من هم ه       
نمی دونم چرا ولی یه نگاهی به هم کردن و   . اونا رو متوجه خودم کردم      . مورد علاقمو می خوندم     

تـا بهـم رسـیدن    .  بعد یه چیزي زیر گوش هم گفـتن و دویـدن طـرف مـن         ویه نگاهی به من کردن      
  ». خطر ناك نباشه «: یکیشون جلو بقیه رو گرفت و گفت 

از چی می ترسی ما ماه هاست داریم با این بازي می کنیم و تـا حـالا هـیچ    ... نه بابا « : دومیه گفت  
  ». بلایی سرمون نیاورده 

ه از اون گدو قدم رففتم جلو بعد یکی دی. بعد دوید طرفمو هلم داد .  » !نگام کن « :ن گفت  یکی شوهب
  .طرف دوید طرفم و پرید رو سرم و خوردم زمین و دوباه بلند شدم

  .اونا منو دوست داشتن . تازه داشت یادم می اومد این بازیی بود که هر روز با هم می کردیم 
  . انگار یه چیزي تو تنم داشت می پیچید . خوشم اومد . و زد بهم  . یکی شون یه سنگ گنده برداشت

 احساس پیچیدمی  بچه ها همین طور مشغول بودن و من هم از صداي خنده هاي اون که تو گوشم
  .شادي می کردم و لذت می بردم 

. ردم من هم داشتم زیر لب قطعه موسیقی مورد علاقه مو رو زمزمه می ک             . بعد یه دفعه ولم کردن      
خـب معلومـه احمـق      « : یکی گفـت    » .  خودش صداي آمبولانس در می آره        ازاین چرا   « : یکی گفت   

  .» چون دیونست . جون 
  »......... دیونست .........  دیونست ...... آره  « : همه با هم گفتن 

ا دارم که مگه من چه فرقی با شما ه. تم سوونه نییاین جاي بازي رو اصلا دوست نداشتم آخه من د
  .بهم می گین دیوونه 

  . این که خونه ام دیوار نداره این که پاهام کفش نداره 
  .دویدم تا خیلی دور شدم. دویدم . از بین شون فرار کردم چون این قسمت بازي رو دوست نداشتم 

 دارم فکـر  . این کار یه خورده آرومم کرد       . هی پا گذاشتم رو خودم و رفتم        . سعی کردم آروم شم     
   . دارمچه فرقی با اون موقع کردم که بهم می گفتن عاقلمی کنم من 

گ دو می زدم که هیچی مـو زیـاد    هر روز س. دنبال هیچی می گشتم  ه هم یادمه منم اون موقع مثل    
  .البته منم به اون هیچیم می گفتم همه چی . کنم 

  .ون موقع تو جمع کردن اون هیچی خیلی حرفه اي هستما
  .همه حرفه اي بودنم اشتباه کردم و همه چی مو از دست دادم یه روز با این 

  .م و هیچی هام مصادره شد نکه بعد نتونستم جاشو پر ک یعنی یه چک کشیدم
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بـراي زیـاد   . می رسیدیم  همون روز بود که از یه جایی به اسم شرکت که اون تو به هیچی هامون        
دلـم  . اعصابم به هم ریخته بـود       .  ترکید   سرم داشت می  . کردنش برنامه می ریختیم اومدم بیرون       

اما می ترسیدم بهم بگن دیوونه کاري که الان به سادگی انجام مـی دم و         .  خواست  فریاد بزنم      یم
  .هیچکی تعجب نمی کنه 

دیگه .  امنمی دونستم کج  دیگه. و خودم رهمین طور پا می ذاشتم . همین طور داشتم راه می رفتم 
  .زیاد طول نکشید که دیوارهام ریخت  . مت داده بودها رو از دس» هیچی « 

  .دیگه چون دیوارهام ریخته بود برام مهم نبود که بهم بگن دیوونه به خاطر همین بلند داد زدم 
تو همـین  . دوباره تند تند پا گذاشتم رو خودم و می رفتم جلو  . داد کشیدم و یه خورده آروم شدم        

 دیدم یه ماشین    ت که سبرگشتم بیبنم از کجا   . وسیقی زیبا شنیدم    یه دفعه یه م   . پا رو خود گذاشتن     
پـشتش هـم نوشـته    . کنـار کـه رد شـه         مـی رن  سفید یه که داره تند می ره و همه به خاطرش       

  .آمبولانس 
من که از اون موسیقی خوشم اومده بود دلم می خواست همیشه بشنومش به خودم گفتم چطـوره               

واش  اون قطعه رو ادا کـنم ولـی بعـد ی ـ   ونستم اوایل خوب نت. زمه کنم موسیقی رو با خودم زم  این
  .  و تونستمیواش دیدم که کار سختی نیست 

بـو  ب......بـو  ب« : زمزمه می کردم اون قطعه تقریبا این بـود       اون موسیقی رو با خودم    از اون به بعد     
.....بو ب......«  

تا حـالا  . عه محشره طهم بهشون گفتم که بابا این ق  یاز اون به بعد همه بهم می گفتن دیوونه هر چ          
یه همچین چیزي وجود نداشته که همه دنیا گوش کنن و نسبت بهش عکس العمل نشون بدن  ولـی                

  :مگه به خرجشون می رفت  البته 
  هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند 

  .نه یکی ست یوابهر این یک دو نفس عاقل و د
  یش نمی شه کردکار.........  بگذریم 
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